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خواهانه یکی از مفاهیم برجسته حوزه آزادي است کـه بـا وجـود    

اي مـورد توجـه آزادي    هاي تاریخی دیرپا، در دو دهه گذشته به صورت ویژه

این نوشتار مبتنی بر روش تفسیري متن محور در گـام  

سـپس از  . پـردازد  خواهانـه مـی   نخست به طرح چیستی مفهـوم آزادي جمهـوري  

انـد   شناسانه آزادي که علامه طباطبائی در تفسیر المیزان طرح کـرده 

. پـردازد  بهره برده و با تکیه بر آیات قرآن کریم به ارزیابی انتقادي این مفهوم مـی 

بر اساس این مفهوم صرف وجود امکان مداخله خودسرانه از سوي عاملی بیرونی، 

ی در عمل صورت پذیرد یا خیر، به معناي از بین رفـتن آزادي  

مبتنی بر مبانی قرآنی آزادي در دو . اعضاي جامعه و به بردگی گماشتن آنها است

سطح این مفهوم داراي تناقضاتی اساسی است؛ در سطح مبنایی مبتنی بـر درك  

انسـان و  استقلالی از انسان استوار شده که در تعارض با حقیقـت خلافـت الهـی    

خواهانـه بـا تکیـه بـر      در سطح فرآیندي نیز آزادي جمهـوري 

خواهد ابزارهایی را بـراي تحقـق عینـی آزادي و    

حال آنکه ماهیت تکیه بر خواسـت فـردي انسـان در    

اي که خود عامـل پیـدایش    یگر بشر است؛ ویژگ
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طرح آزادي جمهوري

مبانی قرآنی

  چکیده

خواهانه یکی از مفاهیم برجسته حوزه آزادي است کـه بـا وجـود     آزادي جمهوري

هاي تاریخی دیرپا، در دو دهه گذشته به صورت ویژه ریشه

این نوشتار مبتنی بر روش تفسیري متن محور در گـام  . پژوهان قرار گرفته است

نخست به طرح چیستی مفهـوم آزادي جمهـوري  

شناسانه آزادي که علامه طباطبائی در تفسیر المیزان طرح کـرده  مبانی انسان

بهره برده و با تکیه بر آیات قرآن کریم به ارزیابی انتقادي این مفهوم مـی 

بر اساس این مفهوم صرف وجود امکان مداخله خودسرانه از سوي عاملی بیرونی، 

ی در عمل صورت پذیرد یا خیر، به معناي از بین رفـتن آزادي  فارغ از آنکه دخالت

اعضاي جامعه و به بردگی گماشتن آنها است

سطح این مفهوم داراي تناقضاتی اساسی است؛ در سطح مبنایی مبتنی بـر درك  

استقلالی از انسان استوار شده که در تعارض با حقیقـت خلافـت الهـی    

در سطح فرآیندي نیز آزادي جمهـوري . لوازم آن قرار دارد

خواهد ابزارهایی را بـراي تحقـق عینـی آزادي و     خواست فردي اعضاي جامعه می

حال آنکه ماهیت تکیه بر خواسـت فـردي انسـان در    . حفاظت از آن طراحی کند

گر بشر است؛ ویژگ حقیقت تکیه بر فطرت استخدام

آموخته دکتري علوم سیاسی، دانش: نویسنده مسئول *

                                         ، ایرانالسلامصادق علیه 
علوم سیاسی، دانشگاه شهید بهشتیاستاد گروه **
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ایـن در  . باشد هاي خود می مندي اعضاي جامعه از آزادي استبداد و اخلال در بهره

توان جامعه انسـانی را از   است که می »حق«صورتی است که تنها با تکیه بر عنصر 

  . ها از آزادي را فراهم آورد مندي انسان بند استبداد رهانیده و زمینه بهره

  

 علامه طباطبـایی مدار آزادي، ، خواهانه آزادي جمهوري، آزادي :ديهاي کلی واژه

  .قرآن کریم و
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  مقدمه 

واسـطه انباشـت تولیـدات نظـري      تدریج و به برخلاف مفاهیم منفی و مثبت آزادي که به

فرآینـد رشـد و نمـو خـود را پیمـوده و در قـرن بیسـتم         ،متعدد در بستر تـاریخ  ۀفلاسف

خواهانـه آزادي را   مفهوم جمهـوري ، شوند طرح مییافته  صورت مفاهیمی متمایز و قوام به

این مفهوم ریشـه در  . )112: 1390، اسـکینر ( حساب آورد بایست یک اکتشاف باستانی به می

ماکیاولی  يدوران نوزایش در آرادر . دارد صورت مشخص در حقوق رومی و به روم باستان

ماکیـاولی تـأثیرات    هرچنـد . کنـد  خواهی را در وي متبلـور مـی   تأثیر گذاشته و جمهوري

آنهـا   خواهی را در منتسکیو و روسو داشته و جمهوري، اي همچون لاك زیادي بر فلاسفه

 ـ عنوان مفهـوم جمهـوري   این امر سبب نشد تا آنچه اکنون به، تقویت کرده است ه خواهان

در عوض ایـن مفهـوم در   . )9: 1394، ویرولی( ظاهر شودآنها  يدر آرا، شود آزادي درك می

بـه   ،جدال میان مجلس و سلطنت در انگلستان قرن هفدهم وارد میـدان سیاسـت شـده   

  . )43-31: 1390، اسکینر( پردازد مخالفت با سلطنت می

فیلیـپ پتـی و   خواهانه محصول مطالعات تـاریخی افـرادي همچـون     آزادي جمهوري

کوئنتین اسکینر در باب رم باستان است که در اواخر قـرن بیسـتم و اوایـل قـرن جدیـد      

مفهوم ، خواهانه از این مفهوم با عناوین مختلفی همچون آزادي جهوري. پذیرد صورت می

مفهـوم آزادي   هرچنـد هرحـال   بـه . شـود  سوم آزادي و مفهوم نئورومن آزادي تعبیر مـی 

تـازگی در   و بـه  نیسـت اي سابقه طولانی در دوران مختلف تـاریخی  خواهانه دار جمهوري

عمـدتاً  ، خواهانـه اسـت   باستانی جمهـوري  هاي برریشه حال بازتولید امروزین خود با تکیه

آید که حتی اگـر در حـال حاضـر نتوانسـته      حساب می مثابه مفهومی در حال طلوع به به

حتماً در مسیر رشد و ، ادي بیرون آوردباشد خود را از زیر سایه مفاهیم مثبت و منفی آز

آزادي همـواره   ةشـود تـا در آثـار جدیـد حـوز      همین امـر سـبب مـی    ،تکامل قرار داشته

  .)Carter, 2019, Positive and Negative Liberty( دموردتوجه باش

چیسـتی آزادي  تـا  شـود   تحلیلی سـعی مـی   -در پژوهش حاضر بر اساس روش توصیفی

هـاي نظـري    خواهانه داراي ظرفیـت  مطمئناً آزادي جمهوري. شود خواهانه ارائه جمهوري

، هـاي قرآنـی   گویی انتقادي با دیدگاهوتوجهی است که در صورت شکل گرفتن گفت قابل

رو عـلاوه بـر طـرح ایـن     از همـین . باشـد  تواند در کشف نظریه قرآنی آزادي تسهیلگر می

ی یشده از منظـر علامـه طباطبـا    طرحنی هاي قرآ بر آموزه با تکیهتا شود  سعی می ،مفهوم
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هـاي مفهـوم    اي بـه درك بهتـر مـرز    و از رهگذر چنین مطالعه بپردازیمنقد این مفهوم  به

  . یابیم قرآنی آزادي در نسبت با این مفهوم دست

  

  پیشینه پژوهش

. شده مشاهده کـرد  توان در منابع معدود ترجمه خواهانه را می مفهوم آزادي جمهوري

، »)1( اي در آزادي و حکومـت  خواهی؛ نظریـه  جمهوري«توان به  آثار میترین این  مهم ازجمله

اشاره کرد؛ آثاري که در نگـارش ایـن    »)3( آزادي مقدم بر لیبرالیسم«و  »)2( خواهی جمهوري«

همچنین سـایر آثـاري کـه ترجمـه     - یک از این آثار  اما در هیچ. اند مقاله نیز موردتوجه بوده

. آن نیسـتیم  ۀشناسـان هاي تاریخی و انسـان  ریشهشاهد طرح این مفهوم مبتنی بر - اند نشده

خواهانـه   مفهـوم آزادي جمهـوري  توجهی به  اختصار اي که به در میان مقالات نیز تنها مقاله

ــه  ،داشــته اســت ــابز و آزادي   «مقال ــاب ه ــر کت ــر ســر مفهــوم آزادي؛ شــرحی ب جــدال ب

 دربـاره شـده   است که آن نیز در مقام شرح و نقد یکی از آثـار ترجمـه   »)4( خواهانه جمهوري

  . گیرد خواهانه در حاشیه قرار می شود و بحث از آزادي جمهوري هاي هابز طرح می دیدگاه

اي کـه خـود را    مقالـه ، آزادي ۀپذیرفته در حیطهاي صورت واقع با بررسی پژوهش در

رو  ازایـن . یافت نشـد  ،خواهانه قرار داده باشد در مقام تبیین دقیق مفهوم آزادي جمهوري

مفهـوم  ، شناسـانه هاي تـاریخی و انسـان   با دقت در ریشه تا شود در مقاله حاضر سعی می

 ،دقت تبیین شود تا در گام بعـد مبتنـی بـر چنـین شـناختی      بهخواهانه  آزادي جمهوري

  . گوي انتقادي قرآن کریم با این مفهوم فراهم آیدوامکان گفت

  

  روش پژوهش

شود به تحلیلی از چیسـتی   و سعی می داردتحلیلی  -ماهیت توصیفی ،پژوهش حاضر

و بـر   »محور متنتفسیر روشی «سپس مبتنی بر  ،خواهانه پرداخته ماهیت آزادي جمهوري

ایـن  . شـود نقـد   ایـن مفهـوم  طرح کرده، علامه طباطبایی  اي کههاي قرآنی اساس آموزه

در همـین  . و قائل به اصالت متن است گرفته هاي هرمنوتیکی قرار روش ةدر گستر روش

این . مسیر پژوهش طی شود ،با پایبندي به اصول حاکم بر این روش تا راستا تلاش شده

  : اصول عبارتند از
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  .)15- 13: 1385، سبحانی( لزوم محوریت قصد مؤلف در تمامی انتسابات معنا به متن -

: 1390، واعظـی ( پرهیز از قرائت آزاد متن و ضرورت پایبندي بـه تفسـیر روشـمند    - 

335-336(.  

  .)351: 1383، ساجدي( ممنوعیت اجتهاد در برابر نص و لزوم ترجیح اظهر بر ظاهر - 

  .)273-266: 1383، سعیدي روشن( گرایی متن و تمثیل گرایی تأویلپرهیز از  - 

: ك.ر( لزوم تمسک به محکمات و حمل معناي متشابهات با توجـه بـه محکمـات    - 

  .)1386، راندیگ؛ علیخانی و 1393، پناه و درخشه نصرت

  

  خواهانه مبناي آزادي جمهوري

ریشـه در رویکردهـاي حقـوقی روم     ،خواهانـه آزادي  مبناي اصـلی مفهـوم جمهـوري   

موجـب تقسـیم    بار در تاریخ بـه در حقوق رومی براي نخستین. باستان در قبال برده دارد

اینجاست  .یا آزاد هستند یا برده -اعم از مردان و زنان-افراد ، گرفته در باب حقوقصورت

. )Skinner, 2001: 23( دشـو  شده در قـانون طـرح مـی    شناسایی عنوان نهادي که بردگی به

رو براي درك ایـن مفهـم لازم اسـت بـه وضـعیت کلـی بردگـان و قواعـد حقـوقی           ازاین

  .توجه ویژه داشتآنها  شده در قبال پذیرفته

اي  نهاد اجتماعی اسـت کـه قـوانین متعـدد و پیچیـده       یک ،داري در روم باستان برده

زن و کـودك بـوده و    که اعـم از مـرد و   آنهاصاحبان  رابرده . گرفته است آن شکل درباره

یا مجازات  دهندمیپاداش ، دکنن آزاد می، فروشندمی، سلطه داشتندآنها  کاملاً بر زندگی

زن و شـوهر و  ، حـاکم و رعیـت  ، مانند رابطـه پـدر و فرزنـد    در روابط متعددي. دکنن می

توان چنین روابطـی   جهت می شود و ازاین سلطه درك می ۀنوعی از رابط ،فرمانده و سرباز

در  تفاوت اساسی چنین روابطـی در ایـن اسـت کـه    . ارباب و برده مقایسه کرد ۀا با رابطر

ی است و شرایط زمـانی و مکـانی مشـخص خـود را     یسلطه امري اقتضا شده، یادحالات 

ایـن   ،ه اربـاب و بـرده  اما در رابط ؛در گستره و میزانی مشخص قابلیت اعمال دارد ،داشته

یعنی قابلیت اعمال سلطه در هر زمان و هر مکان . )Bradley, 1994: 5( تسلطه مطلق اس

و  اسـت صورت کامل در اختیار ارباب خـود   برده به. و هر میزان از جانب ارباب وجود دارد
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حضـور دائمـی ذیـل سـلطه      ،پس ویژگی اساسی بـرده . هیچ حقی مستقل از ارباب ندارد

  .ارباب است

گرفت؛ بـه صـورتی کـه     خوبی از جانب قوانین موردحمایت قرار می اي به چنین سلطه

 شـد  حق استعمال و حق تصرف براي ارباب در نظر گرفته می، انتفاعحقوقی از قبیل حق 

حـق   بنا به. رده استنتایج و منافع کار ب مالک ،ارباب ،حق انتفاع بنا به. )41: 1349، نیازمند(

حـق   برده را در هر کاري که مایل است به کار گیرد و بنا بـه  تا ارباب حق دارد ،استعمال

. اجاره دهد یا حتـی بکشـد  ، تواند برده را بفروشد می ،برده مانند ملک ارباب بوده ،تصرف

توانـد   وي آن است که مـی  ةشد که تنها ممیز مثابه یک حیوان یا ابزاري درك می برده به

  . سخن بگوید

هویتشان را  ،خواهان جمهوريتا شود  اي در قبال بردگان باعث می ابقهوجود چنین س

عنوان راه خـروج از وضـعیت بردگـی     و خود را به دهنددر مقابله با وضعیت بردگی شکل 

مفهومی برده و ارباب به شناسایی مصادیقی از سلطه در جامعه  ۀبا توسعآنها  .طرح کنند

که موجب بسط بردگی در میان اعضاي جامعه  پردازند و نهادهاي سیاسی و اجتماعی می

  . کند را نابود میآنها  و آزادي شودمی

مباحث خود آنها  .خواهان از آزادي است نقطه آغاز بحث جمهوري ،نکته اساسی دیگر

و  »کامنولـث آزادي «، »حکومـت آزاد «، »آزادي عمـومی «را با تمرکز بر عنـاوینی همچـون   

یعنی هر درکی از آزادي فردي باید در قالب شرحی از معناي . کنند آغاز می »آزادي ملل«

مثابـه یـک    جامعـه را بـه  ، بـدن  ةبر استعار  با تکیهآنها  .آزاد بودن جامعه مدنی ارائه شود

عنوان محـل تجمیـع تمـامی     را به »دولت آزاد« و )40: 1390، اسکینر( نگرند پیکره واحد می

  .دهند میمدنظر قرار  غایات

منشـأ علاقـه اقـوام و ملـل مختلـف بـه        زیرا ؛یابد دولت آزاد اهمیت می ،در این نگاه

شـود و   دستیابی به عظمتی است که تنها در پرتو توجه به خیر عموم حاصل مـی ، آزادي

هـر   ،هـا  در جمهـوري  زیـرا  ؛هاي جمهوري قابل تحقق است خیر عموم نیز فقط در دولت

حتی اگر براي این یـا  « آن کار رواز این .دشو عموم انجام میامري صرفاً براي تأمین خیر 

قدري زیاد اسـت کـه    به ،برند که از خیر عموم سود می عده کسانی، بار باشد آن فرد زیان

. )199: 1388، ماکیاولی( »برسانند توانند آن کار را حتی برخلاف میل عده قلیل به انجام می
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 ،اما محتواي ایـن خیـر  . تحقق خیر عمومی اولویت دارد ،خواهانه در آزادي جمهوريپس 

و تحقـق   نـدارد شباهتی به تعبیر متافیزیکی روسو و کانت از اراده عمومی و خیر عمومی 

چیزي وراي منافع  ،خیر عمومی، هابراي آن. شود ضاي جامعه دنبال میخواست اکثریت اع

خواهنـد بـر سـایرین     و صرفاً مخالف خواست افرادي است کـه مـی   نیستخصوصی افراد 

نیز قائل به لزوم تعدیل امیال شخصی و رشد فضائل مدنی جهـت  آنها  البته. سلطه بیابند

، ستیزي و طرد بخشـی از وجـود خـود   ولی لازمه آن را نفس ؛تحقق خیر عمومی هستند

  . دانند نمی، مانند آنچه روسو و کانت معتقد بودند

پیروي از امیال دانی انسان همواره طردشده و عمل مطـابق بـا    ،نظر کانت و روسو در

لـذا  . )114: 1394، کانـت  ؛125: 1380، روسو( دشو عین بردگی درك می ،هایی چنین خواسته

دیگـر   ،بر منافع شخصی شکل گرفـت  ردي اعضاي جامعه با تکیهفاگر اراده  ،از منظر آنان

چراکه اراده عمومی از این منظر چیـزي نیسـت جـز     ؛توان آن را اراده عمومی خواند نمی

منـافع   ،اراده عقلانی تمامی شهروندان؛ برخلاف اراده جزئـی شـهروندان کـه مبنـاي آن    

این در صورتی است که بنـا بـه   . )49-45: 1389، سالیوان( ستصورت مجزا خاص هر فرد به

عمـومی   ةتـوان اراد  می ،که مبتنی بر منافع فردي نیز باشدرا نظري  اتفاق ،گفته ماکیاولی

  .درك کرد

  

  خواهانه معناي آزادي جمهوري

تحـت   ،جامعه زمانی آزاد است که بر خود حاکم بـوده  ،خواهانه بنا به مفهوم جمهوري

انسان آزاد نیز فردي است که متوسل به توانـایی خـود   . حکومت امري غیر از خود نباشد

هـر دولـت یـا ملتـی     . بـر خـویش حـاکم باشـد    ، بدون هیچ وابستگی به اراده غیـر  ،بوده

اشخاصی غیـر   ةتابع یا محکوم اراد ،ها و تعیین رفتارهاي خود گیري که در تصمیم مادامی

در فـرد  . )61-57: 1390، اسـکینر ( داده است آزادي خود را ازدست ،از نمایندگان ملت باشد

 ـ. نیز وضع به همین منوال است افـراد یـا نهادهـایی     ۀاگر فردي وابسته به اراده خودکامان

، خـود را بـر وي حـاکم کننـد     ةباشد که بنا به خواستشان و با مصونیت تمام بتوانند اراد

تـوان   بر این اساس می. )30: 1394، ویرولی( استداده   دست آزادي خود را از ،چنین فردي

سـروري و  خود، خواهانه را تأکید بر خود حکمرانـی  محور اساسی تعریف آزادي جمهوري

  .حساب آورد خودسرانه و استبدادي سایرین به ةبر اراد عدم تکیه
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تعبیري متفاوت از کیفیت  ۀارائ ،محل تمایز اساسی این مفهوم از سایر مفاهیم آزادي

نه همچون اندیشمندان آزادي مثبـت قائـل بـه تفکیـک     آنها  .تحقق خود حکمرانی است

: 1394، کانـت ( نفس به دو بعد عالی و دانی و تطبیق حقیقت انسان با خود عـالی هسـتند  

واسـطه   و نه همچون اندیشمندان آزادي منفی معتقد به تحقق خـود حکمرانـی بـه    )114

گونـه   هـیچ  ،بـراي تحقـق آزادي  . )192: 1395، میـل ( اخله از سـوي سـایرین  مد صرف عدم

د کـه  گیـر  مواردي مورد شناسایی قرار میرو  ازاین. شود اي پذیرفته نمی وابستگی و سلطه

توان وضعیت  همچنین می. ولی سلطه حضور دارد ،اي صورت نگرفته است مداخلهآنها  در

ولی به سـبب عـاري    ،گیرد موجه دیگري را در نظر گرفت که طی آن مداخله صورت می

- در ایـن نگـاه نسـبت سـلطه     بنابراین. رسد آسیبی به آزادي نمی ،بودن از عناصر سلطه

؛ در وجـه اسـت  نسـبت عمـوم و خصـوص مـن     ،و مداخله -عنوان عنصر نابودگر آزادي به

سـلطه رخ   ،در برخـی مـوارد  ، دده ـ دخالت و سـلطه بـا یکـدیگر رخ مـی    اي از موارد  پاره

  .د که عاري از سلطه هستندهاي وجود دار دخالت گاهاي و  دهد بدون هیچ مداخله می

زمـانی بـر عامـل     ،یک عامـل . خورد پس درك معناي آزادي به تعریف سلطه گره می

 هـاي عامـل دیگـر را داشـته     خودسرانه در گزینش ۀدیگر سلطه دارد که وي توان مداخل

ایـن عوامـل نیـز اعـم از ممانعـت      . هاي در دسترس را تغییر دهد گزینه ۀو بتواند دامن باشد

دهـد کـه آن    دخالت خودسرانه نیـز زمـانی رخ مـی   . شناسانه است فیزیکی یا ذهنی و روان

: 1388، پتـی ( سـلطه باشـد   تصمیم یا داوري دلخواه فرد داراي، عمل صرفاً برآمده از خواست

، قانونی خود اسـت  ۀوظیف پس اعمال دخالت از سوي یک کارمند که در حال انجام. )97- 92

امـا وضـعیت   . زند اي به آزادي نمی هیچ ضربه، ازآنجاکه برآمده از خواستی خودسرانه نیست

  چطور است؟ ،کند اي در حیطه عمل وي نمی هیچ مداخله ،اي که ارباب برده بارهدر

صورت عینی محدودیتی در گستره عمل بـرده رخ نـداده    واقع و به در این حالت ولو در

کافی است تا فرد دیگر متکـی بـه اراده    دارد،امکان و توان مداخله را  ،که ارباب همین، باشد

. همچنان برده اسـت  این وجود او با. مستقل نباشد و در حالت بردگی به سر برد، خود نبوده

 ،واقعیت وابستگی به لطف و مرحمـت او  ،نکه ارباب چه اندازه اهل مدارا باشدنظر از ای قطع«

در چنـین  . )59: همان( »نبود آزادي را به دنبال خواهد داشت، واقعیت زیستن تحت سلطه او

حتـی  ، تمـامی هسـتی خـود   . کنـد  حکمران و مستقل درك نمیخودبرده خود را  ،شرایطی
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او به خـاطر خـود   . یابد برآمده از خواست ارباب می ،مند است که از آن بهره را گستره عملی

  . بلکه آزاد بودن او نیز عین وابستگی است، نتوانسته است آزاد باشد ،بودن

خواهان انگلیسی در قرن هفدهم با تداوم سلطنت نیـز ریشـه    علت مخالفت جمهوري

پادشاهی به معناي تداوم بردگی مردم یعنی صرف حضور سلطنت و . در همین نکته دارد

، نماینـدگان مـردم نداشـته باشـد     هـاي هیچ دخالتی در تصمیم ،ولو درواقع پادشاه. است

نمایندگان بـراي وي وجـود داشـته     يصرف اینکه توان و امکان مخالفت و وتو کردن آرا

راده عاري گستره اعمال ا ،در این حالت مردم. به معناي نابودي آزادي جامعه است ،باشد

وار بـر او   بـرده  ،سـر پادشـاه دانسـته    از صـدقه  ،بیننـد  اي را که در برابر خود می از مداخله

یابنـد   عنوان افرادي مـی  بلکه خود را به ،کنند خود را آزاد درك نمیآنها  .کنند تعظیم می

  .عین بردگی است ،چنین شرایطی. اند مند شده واسطه الطاف ملوکانه از آزادي بهره که به

مثابـه   خواهانه آزادي را به مفهوم جمهوري، پژوهان برخی آزادي ،مبتنی بر این مباحث

دانـد کـه در    خواهانه را وضعیتی می آزادي جمهوري ،کارتر. کنند تعبیر می »وضعیت«یک 

بایسـت از حقـوق و    بـراي آزاد بـودن مـی   ، اسـت  »بـرده « ،نظر به اینکه فـرد غیـرآزاد   آن

 دومنـد ش ـ  بهـره ، شده اسـت  خواهانه ضمیمه شهروندي جمهوريامتیازاتی که به وضعیت 

عنوان وضعیت زیسـت شـهروندي    توان آزادي را به بر این اساس می. )Carter, 2019 :ك.ر(

 ،وضعیت عدم سلطه است؛ وضعیتی است کـه در آن هـیچ عـاملی    ،آزادي. حساب آورد به

وضعیتی است که فرد صرفاً بـه   ؛عمل سایرین را ندارد ۀخودسرانه در حیط ۀامکان مداخل

از آزادي و موهبـاتش   ،واسـطه انسـان بـودن    بـه  تنهـا و  داردخـود تکیـه    ةخواست و اراد

  . شود مند می بهره

  

  خواهانه کارگزاران آزادي جمهوري

 ،چـه عـاملی   وسـیله  مباحث آزادي این است که بـه  ةیکی از سؤالات اساسی در حوز 

 ۀوظیف ـ ،شود؟ کدام عامـل  حیطه عینی و عملی آزادي افراد در بستر جامعه مشخص می

عهـده دارد؟  هاي برحق شـهروندان را بر  ز آزاديمندي ا سازي جهت بهره حفاظت و زمینه

عنـوان   بـه  ،کنـد  چنین وظایفی را ایفا مـی  ،از عواملی که در دل هر یک از مفاهیم آزادي

   .شود کارگزار آزادي تعبیر می
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بـراي تحقـق آزادي    يمحدودیتی ضـرور  ،قانون و حکومت ،خواهانه در مفهوم جمهوري

بسته به قوانین و نهادهایی اسـت  «سلامت یک جمهوري که ماکیاولی معتقد است . هستند

براي تحقق یک جمهوري سـالم کـه در    رواز این. )74: 1388، ماکیاولی( »آورد که به وجود می

نیازمند سنخی از قوانین و نهادها هستیم که با ممانعـت   ،آن آزادي شهروندان تضمین شود

رو قـانون و   ازاین. آزادي شهروندان را حفاظت کند، از اعمال هرگونه سلطه توأم با مصونیت

  .شوند یمثابه کارگزاران برجسته آزادي در جامعه انسانی معرفی م حکومت به

  قانون

قانون براي حفاظت آزادي شهروندان در پی ایجاد مهارهـایی اسـت کـه بـراي هـیچ      

به این معنـا  . عمل آزاد شهروندان فراهم نباشد ۀخودسرانه در حیط ۀامکان مداخل ،عاملی

 ،اعضـاي جامعـه بـا کمـک گـرفتن از قـانون       ،که اگر عاملی سعی در اعمال سلطه داشت

 ،خواهانـه  درواقع در نگاه جمهوري. به مقابله با سلطه بپردازند ،اجازه نقض آزادي را نداده

  . ایجاد بستري براي مقابله با پیدایش و بسط سلطه در جامعه است ،کار اصلی قانون

گران بالقوه  تنها سلطه قوانین نه« :نویسد پتی در تشریح کارکرد قانون در جمهوري می

بلکـه ایـن کـار را بـدون اینکـه اصـالتاً        ،اشت و از ناآزادي خواهند کاستخواهند د را باز

در نگــاه . )115: 1388، پتــی( »انجــام خواهنــد داد  ،بیــانگر شــکلی از ســلطه باشــند   

ماننـد مقتضـایی   ، خودسرانه حاکم است ةی که برآمده از ارادهایدستور ،خواهانه جمهوري

 زیـرا  ؛هیچ نسبتی بـا قـانون ندارنـد   ، شود میعنوان قانون طرح  که اراده شخصی حاکم به

تجلـی خـود    ،عمـوم اعضـاي جامعـه بـوده     ةقانون در جمهوري برآمده از خواسـت و اراد 

، صورت مستقیم آن را بـه وجـود نیـاورده باشـند     حکمرانی افراد است و اگر شهروندان به

  .اند نمایندگان خود در پدید آمدن آن نقش داشته به وسیلهصورت غیرمستقیم  به

خودکامانـه سـایرین در    ةشمول اسـت کـه افـراد را از اراد    یک فرمان همه ،پس قانون

شود که هرگونه تعـرض بـه    بر این اساس واضح می. )42: 1394، ویرولـی ( دارد امان نگاه می

قـانون بـا   . خودسرانه و ضـربه زدن بـه آزادي   ةیعنی تلاش براي مسلط کردن اراد، قانون

  .آورد آزادي را براي جامعه به ارمغان می ،هاي عمل غیرخودسرانه ایجاد چارچوب

  حکومت

براي امتداد وضعیت عدم سلطه لازم است نهادهـایی در جامعـه طراحـی شـوند کـه      

را در پیش گیرنـد؛ نخسـت ایجـاد    این نهادها باید دو هدف . آزادي افراد را تضمین کنند
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حکمرانی فعال در میان شهروندان و دوم واداشتن افراد به انجام وظایف عمومی خود خود

فرض دارد که افـراد   این نکته ریشه در این پیش. )Kukuthas, 2007: 695( در قبال جامعه

 بنـابراین . دتوانند آزادي را در جامعه بسط دهن هاي شخصی خود نمی تنهایی با توانایی به

و بـا ایجـاد    دشـو   اش فعـال  یتواي حکـوم براي بسط آزادي در جمهوري باید دولت و ق ـ

  .وضعیت عدم سلطه را محقق کنند ،نهادها در جامعه

تنهـا دخالـت    ،اي است که در اثـر آن  گونه توزیع قدرت به ،کار اصلی چنین نهادهایی

هـایی   یعنی از سنخ دخالت. دخالت غیرخودسرانه باشد ،ممکن در حیطه عمل شهروندان

اسـاً عـدم سـلطه بـا پیـدایش      اس. شـوند  نباشد که مبتنی بر عقاید غیرمشترك طرح مـی 

این نهادها هرچنـد بـا پیـدایش خـود در     . )184: 1388، پتی( یابد ست که توسعه مینهادها

برآمـده از  آنها  دخالت زیرا ؛زند اي به آزادي نمی این امر ضربه ،کنند امور افراد دخالت می

 ،تر این است که با پیـدایش نهادهـا   اما نکته مهم. خودسرانه نیست رواز اینقانون است و 

با پیـدایش  . رود امکان اشکال متعدد از دخالت خودسرانه در حیطه عمل افراد از بین می

  . یابند صورت عینی بسط می قوانین در دل جامعه به ،نهادها

  

  خواهانه جمهوري مانع آزادي

آزادي صـرفاً  . چیز است یک ،بر اساس تعریف آزادي واضح است که مانع تحقق آزادي

از بـین   ،واسطه وجود قدرتی استبدادي که امکـان اعمـال خواسـت خودسـرانه را دارد     به

آنچه وضـعیت آزاد فـرد و جامعـه را نـابود     . )58: 1388، پتی؛ Skinner, 2008: 211( درو می

حـال ایـن امکـان مداخلـه از سـوي هـر       . امکان مداخله همراه با مصونیت است ،کند می

بودگر وضـعیت آزاد  درهرصورت مانع آزادي و نا، کند تفاوتی نمی ،عاملی که صورت پذیرد

، تواند پدید آید ی به آزادي از سوي یک ارباب در قبال یک برده میهایهچنین ضرب. است

ز اراده خودسـرانه  کـه برآمـده ا   پدید آیـد  و قوانینیتواند از سوي حاکم  همچنانی که می

  . دافرادي خاص باش

مانع از سنخ امور معین بیرونی باشـد تـا آزادي فـرد سـلب     که همچنین لزومی ندارد 

صـرفاً بـا   ، واسطه انسان بـودن  اینکه فرد در وضعیتی قرار داشته باشد که خود را به. شود

صرف . کافی است تا در وضعیت بردگی قرار داشته باشد ،آزاد نبیند، تکیه به هستی خود
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بلکـه بنـا بـه خواسـت و اراده     ، تصور این امر که فرد این آزادي را متکی بر خود نداشـته 

حتـی اگـر فـرد از حـداکثر      ،در چنین شرایطی. مانعی در برابر آزادي است ،دیگري دارد

 ـ، باشدآزادي ممکن در عمل برخوردار  روي خـود بـودن کـه از روي    از  هچون آزادي را ن

صرف علم فـرد بـه اینکـه فـرد دیگـري      . در حقیقت آزاد نیست دارد،تکیه بر ارباب خود 

کـافی  ، صـورت خودسـرانه دخالـت کنـد     او به ةتواند در اعمال آزاد اراد وجود دارد که می

  .است تا فرد در وضعیت بردگی قرار داشته باشد

  

  خواهانه غایت آزادي جمهوري

ه شهروندان به خودحکمرانی خواهانه به دنبال ایجاد وضعیتی است ک وريآزادي جمه

رسیدن بـه ایـن وضـعیت اهمیـت     . اي عاري شوند از هر سلطه ،یافته سروري دستو خود

تضـمین   ،یک شیوه زنـدگی اسـت کـه هـدفش    « ،خواهی جمهوري و جمهوري زیرا، دارد

راکـه نمـاد تـلاش بـراي زدودن     بردگی آنها  .)54: 1394، ویرولی( »کرامت شهروندان است

 انسـانیت تصـور   ةعنوان وضـعیت خـروج انسـان از دایـر     به، کرامت و احترام انسانی است

و از این منظر به ردیابی نمودهایی از رابطـه اربـاب و بـرده در زنـدگی سیاسـی       کنند می

در آزادي را ، از زنـدگی فـردي و اجتمـاعی   آنهـا   واسطه زدودن تا به پردازند،میاجتماعی 

  .جامعه بسط دهند

  

  خواهانه با سایر مفاهیم آزادي نسبت آزادي جمهوري

هـایی بـا    قرابـت  ،خواهانه به سبب تأکید بر استقلال و عدم وابسـتگی  آزادي جمهوري

از منظـر  . مانـد  ها صرفاً در حد ظاهر بـاقی مـی   اما این قرابت. یابد مفهوم مثبت آزادي می

) حیـوانی ( و دانـی ) انسـانی ( مفهوم مثبت آزادي انسان داراي دو بعد عـالی  ،اندیشمندان

کنـد و کرامـت و    از سایر موجودات متمـایز مـی   ،زده است که آنچه انسانیت انسان را رقم

همـان   ،منظور از بعد دانی. بعد عالی وجود او است، آورد احترام را براي وي به ارمغان می

، سبب نزول انسان از مرتبه انسـانیت شـده  آنها  یروي ازامیال و شهوات انسان است که پ

هاي صرف هواي نفـس بردگـی    کشش« زیرا ؛کند فرد را برده می ،نابود کردهآزادي وي را 

آنچـه  . اسـت  »عقـل « ،از طرف دیگر وجه قوام بعد عالی انسـان . )125: 1380، روسـو ( »است



  177/و همکار اسحق سلطانی؛ ...خواهانه و نقد آن طرح آزادي جمهوري

لذا اگر انسان بـه  . عقل است ،کند مینفسه تبدیل  انسان را به موجودي مستقل و ارزشی فی

دچار وابستگی و انحراف شده است؛ حال این تکیه چه بـر   ،هر چیزي غیر از عقل تکیه کند

 در هر دو حالـت انحـراف اسـت    ،تفاوتی نداشته، اراده سایرین باشد و چه بر امیال خود فرد

براي تحقـق  . شاهد چنین تفکیکی نیستیم ،خواهانه اما در نگاه جمهوري. )114: 1394، کانت(

عنـوان   خواهانـه لزومـی نـدارد تـا فـرد صـرفاً بـه        آزادي و عدم وابستگی در نگاه جمهـوري 

که هر شهروند به دنبال اعمال اراده خودسـرانه   همین. کنشگري عقلانی دست به کنش زند

  .انجام دهد ،که مایل است را کافی است تا بتواند هر کاري ،بر سایر شهروندان نباشد

 ،صرف اینکه فرد بتواند متناسب با خواست خود عمل کنـد  ،خواهان در نظر جمهوري

اینکـه ایـن خواسـت چگونـه     . حکمرانی اسـت معنـاي دسـتیابی بـه اسـتقلال و خـود      به

آنچه مهم است اینکـه خواسـت فـرد بـدون     . گیرد محل بحث قرار نمی ،گرفته باشد شکل

خواهانـه بـه    جهت آزادي جمهـوري  ازاین. گرفته باشد گونه وابستگی به سایرین شکل هیچ

از  زیـرا  ؛یابـد  قرابت مـی  ،دهند اندیشمندان آزادي منفی از فردگرایی ارائه می ي کهتعبیر

 »ز از نیازهاي مدرن همانـا اسـتقلال فـردي   نخستین نیا« ،منظر اندیشمندان آزادي منفی

چرا حیات و هسـتی بشـر   « :نویسد رو است که میل میاز همین. است )67: 1392، کنستان(

هرآن کسی کـه از تجربیـات و   ... یک یا چند نمونه کوچک ساخته شود؟باید تنها از روي 

 ،اش روش خـود او بـراي اداره کـردن زنـدگی     ،منـد باشـد   غرایز بشري به حد کافی بهـره 

خـود  «رو که روش  بلکه ازاین ،رو که نفساً روش بهتري استنه ازاین ؛هاست بهترین روش

  . )175: 1395، میل( »ستا »او

خواهانه آن اسـت کـه مبتنـی بـر آزادي منفـی       اما تفاوت اساسی آزادي منفی و جمهوري

ولـی   ،کـه حـاکمی اسـتبدادي در رأس قـدرت قـرار دارد      توان شرایطی را در نظر گرفـت  می

 ۀهیچ رابط ـ زیرا ؛شهروندان در آزادي به سر برند، ها مندي عملی از آزادي واسطه ایجاد بهره به

آنکـه چنـین شـرایطی در     حال. ضروري میان شکل حکومت و تحقق آزادي منفی وجود ندارد

اي از جانـب حـاکم و    زیـرا هرچنـد مداخلـه    ؛وضـعیت بردگـی اسـت    ،خواهانـه  نگاه جمهوري

خودسـرانه از سـوي وي وجـود     ۀهمواره امکان مداخل ،گیرد حکومت در امور افراد صورت نمی

داراي کرامـت و احتـرام    ،نفسه آزاد نبـوده  فی ،درنتیجه افرادي که در این شرایط هستند. دارد

  .طه قرار داشته باشنددر وضعیت بردگی و سلآنها  که شود همین امر سبب می. نیستند
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مداخلـه بیشـتر در سـطح     مداخله است و ایـن عـدم   محل بحث عدم ،در آزادي منفی

تـا  شـود   خواهانـه تـلاش مـی    در آزادي جمهوري. ماند مداخلات فیزیکی و عینی باقی می

عنـوان عنصـر نـابودگر     و با حفظ اسـاس مداخلـه بـه    شود  تعبیري جدید از مداخله ارائه

آن را بسط دهند که صرفاً در دایره تنگ اجبار و ممانعت فیزیکی باقی به صورتی ، آزادي

 ،وجود امکان مداخله از سوي عامل بیرونی کـافی اسـت تـا فـرد     ،در این بازخوانی. نماند

کند که  بیرونی آزادي را محدود می عامل ،تنها مداخله نه. آزادي خود را محدودشده بیابد

  . ی نیز براي ضربه زدن به آزادي کافی استحتی وجود امکان مداخله عامل بیرون

 

  خواهانه نقد مفهوم آزادي جمهوري

 »مـدار  خواسـت «خواهانـه را مفهـوم    توان آزادي جمهـوري  بر اساس آنچه ذکر شد می

واسطه انسان بودن آزاد اسـت و هـیچ عـاملی     انسان به ،در این مفهوم. آزادي قلمداد کرد

انسـان  . خودسـرانه خـویش درآورد   ةتحـت اراد ، ئیبایست انسان رابه نحو کلی یا جز نمی

کند و هر عاملی کـه بخواهـد اراده هـر فـرد را      صرفاً بنا به خواست و اراده خود عمل می

عاملی استبدادي است ، و خودسرانه امکان تحقق آن را کمرنگ کند دهدتحت تأثیر قرار 

  . بایست با آن مقابله کرد که می

و هر  باشدشهروندان جمهوري  ةبایست صرفاً متکی بر اراد میبر این اساس قانون نیز 

رو امکان دخـالتی کـه قـانون     ازاین. عاملی استبدادي است ،چیزي سواي اراده شهروندان

اي  بـر اراده  به دلیل عاري بودن از اسـتبداد و عـدم تکیـه    ،کند براي برخی از افراد فراهم می

حکومـت نیـز نیـروي    . شود موجب بردگی نمیتمکین از آن  ،امري مشروع بوده، خودسرانه

و به مقابله با اعمال اراده خودسـرانه از سـوي شـهروندان     استدهنده قانون در جامعه بسط

اما با مبنـا قـرار   . توأم با مصونیت است ۀو درواقع عامل از بین بردن هرگونه سلط پردازدمی

  .هایی بر این مفهوم طرح کرد توان نقد دادن حقیقت انسان و آزادي در قرآن کریم می

  لزوم طرد درك استقلالی از انسان) الف

توان طرح کرد ایـن اسـت کـه     ترین سؤالاتی که در رابطه با آزادي می یکی از اساسی

ــت؟  « ــان آزاد اس ــرا انس ــه . »چ ــخی ک ــی پاس ــمندان آزادي    م ــث اندیش ــوان از مباح ت

واسـطه انسـان    تأکید بر این امر است که انسان صرفاً بـه  ،خواهانه استنباط کرد جمهوري
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جهت که خواست انسـان   خواست انسان ازآن زیرا، یابد آزادي اهمیت می. آزاد است ،بودن

مثابـه موجـودي    نگریسـتن بـه انسـان بـه    . یابد به نحو اولی و استقلالی اولویت می ،است

مبنایی اسـت کـه   ، مستقل که داراي حق حاکمیت به نحو اولی و استقلالی و مطلق است

 .در تقابل با درك قرآنی از انسان قرار دارد

خلیفه  ،انسان. آزاد بودن انسان ریشه در جایگاه خلافت الهی وي دارد ،در نگاه قرآنی

اي از حیـات خـود بـه دنیـا      شود کـه در دوره  خداوند متعال در سراسر هستی معرفی می

شـود کـه خلیفـه     خلافت انسان درواقع مقامی است که تنها زمانی تام می. کند هبوط می

ى و آثار و احکام و تـدابیر مسـتخلف   نمایشگر مستخلف خود باشد و تمامى شئون وجود

: 1ج، 1374، ییطباطبـا ( حکایت کنـد ، رسیدهالبته در اموري که به خاطر آن به خلافت ، را

کـار   ،تصویر صفات او بوده، پس خلیفه باید صفات و اعمال مستخلف را نشان دهد. )177

 ،پس لازم است خلیفه خداوند در زمین متخلـق بـه اخـلاق الهـی بـوده     . او را انجام دهد

جز راه خـدا  ، حکم کند ،کند خدا حکم مى را آنچه، اراده کرده ،کند خدا اراده مىرا آنچه 

خداوند کسی اسـت   ۀواقع خلیف در. )296: 17ج، همـان ( راهى نرفته و از آن راه تجاوز نکند

  . اي از شئون الهی در زمین باشد چیزي از خود نداشته و صرفاً آینه که هیچ

تعالی  و دارا بودن حق حاکمیت مطلق در ذات خداوند باري »حکم« ،آیات متعددي در

واسـطه اینکـه    حـال چنـین حقـی بـه    . »)5( حکم تنها از آن خداست« :منحصر شده است

خداوند متعـال در سـوره   . شود براي او نیز طرح می، ین استخلیفه خداوند در زم ،انسان

حـق   پس میان مـردم بـه  ، دادیم د ما تو را در زمین خلیفه قرارواي داو« :فرمایند صاد می

مثابه امري کـه در اثـر خلافـت     در این آیه مشخصاً حکومت در زمین به. »)6( حکومت کن

  . شده است  در نظر گرفته ،شود ایجاد می

طـور   حـق بـه   حکم به«. تفاوتی اساسی با انسان دارد ،در خداوند متعال »حکم«اما این 

کسـى مسـتقل در آن    ،و غیـر او  تنها از آن خداى سبحان است، استقلال و اولاً و بالذات

و او  خداى سبحان بر او ارزانـى داشـته  ، و اگر هم کسى داراى چنین مقامى باشد ؛نیست

واسـطه خلافـت خـود داراي حـق      پس اگر انسان به. )166: 7، جهمان( »در مرتبه دوم است

چنین حقی را به اسـتقلال و  ، شود حاکمیت و حق اعمال اراده و تصرف عام بر هستی می

از تمامی این جایگاه به سبب انتساب او بـه خداونـد متعـال اسـت و     . ندارداز جانب خود 
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چ شـأن اسـتقلالی قائـل    براي خود هی ،تا زمانی که وي خود را خلیفه خدا دانسته رواین

بـراي خـود   ، که خود را در عرض خداوند دید ولی آنگاه ؛مند است از این حق بهره ،نباشد

آنجاسـت کـه اسـتکبار ورزیـده و از مـدار      ، قائل شـد  »حکم«به نحو استقلال و ابتدا حق 

  .خلافت خروج کرده است

شود نیز مؤیـد   می ساز هبوط نوع بشر به دنیا داده و زمینه  آنچه در بهشت برزخی رخ

شیطان براي بـه لغـزش واداشـتن آدم و حـوا و آشـکار       ،در این مقتضی. همین امر است

در سوره اعراف از زبان شـیطان   .کند امور مختلفی وسوسه می را به دو آن، واتئدن سکر

جـز بـراي آنکـه     ،شمارا از این درخت منـع نکـرد   ،پروردگارتان«شود که  گونه بیان میاین

فرمایـد   در سوره طه نیز خداوند متعال مـی . »)7( فرشته شوید یا از جاودانان باشید] مبادا[

اي آدم آیا تو را به درخت جاودانگی و فرمـانروایی  : گفت، پس شیطان او را وسوسه کرد«

انسـان را بـه سـه امـر      ،شـود کـه شـیطان    از این آیات آشکار می. »)8( زوال راه بنمایم؟ بی

در ایـن میـان منظـور از    . فریبـد  زوال مـی  فرشته بودن و فرمانروایی بـی ، زندگی جاودان

  زوال چیست؟ اما منظور از فرشته بودن و فرمانروایی بی، زندگی جاودان مشخص است

پـس  . شده و به معناي کهنه و پوسیده شدن اسـت   گرفته »بلی«از ماده  »یبلَی«کلمه  

فرمانروایی و سلطنتی است که مرور زمان و اصـطکاك موانـع و   ، »ملْک لَا یبلَی«ز منظور ا

، ییطباطبـا ( کنـد  آن را دچار محـدودیت و فرسـایش نمـی    ،ها در آن اثري نگذاشته مزاحم

زوال را مساوي با آزادي مطلـق در نظـر    توان فرمانروایی بی واقع می در. )310: 14ج، 1374

شـیطان آدم و حـوا علیهماالسـلام را بـه فرشـته شـدن        ،سوره اعرافاما اینکه در . گرفت

سوره اعراف  20سوره طه و آیه 120به سبب تناظري که میان مفاد آیه  ،کند وسوسه می

علامـه  . ازگردانـد زوال ب توان بـه همـان معنـاي دسـتیابی بـه فرمـانروایی بـی        می، هست

شـده و بـه معنـاى     به فتح لام قرائتچه گر »ملک« و« :فرمایند ی در این راستا مییطباطبا

بـه  ، نیـز هسـت   -به ضم مـیم و سـکون لام   -»ملک« الا اینکه در آن معناى، فرشته است

شَـجرَةِ    قالَ یا آدم هلْ أَدلُّـک علـى  « :دلیل اینکه در جاى دیگر در همین داستان فرموده

 . )39: 8، جهمان( »»الْخُلْد و ملْک لا یبلى

از جهـت آن فرمـانروایی    ،شـود  السلام به فرشته بودن وسوسـه مـی   علیه پس اگر آدم

صرف فرشـته   السلام به واقع آدم علیه در. کند در سراسر عالم درك میآنها  است که براي
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زوالی فریفته شده اسـت کـه    بلکه به دستیابی به فرمانروایی بی، بودن فریفته نشده است

بسا خوانـده شـدن    مند هستند و چه فرشتگان از آن بهره که برد در آن مقتضی گمان می

انسان به . و فرمانروایی نیز از همین جهت باشد »ملک«و قرابت آن با  »ملَک«فرشتگان به 

مقتضـاي   ،واسـطه خلافـت الهـی    به زیرا ،شود فرشته بودن و فرمانروایی مطلق فریفته می

  .در پی چنین مقتضایی استمندي از آزادي مطلق است و او  بهره ،اولی طبع وي

آزمایشـگاهی اسـت تـا انسـان      ،دهـد  آنچه در ماجراي هبوط و بهشت برزخی رخ می

به همین دلیل خداونـد متعـال در ایـن    . به نحو استقلال از خود چیزي نداردکه بیاموزد 

دهـد تـا    این آزادي مطلـق را مـی   ،سواي یک کنش و فعل مشخص به نوع انسان ،مقتضا

تو و همسرت در ایـن بهشـت منـزل کنیـد و بـه       ،اي آدم«. انجام دهد ،خواهد چه میهر

ولی نزدیـک ایـن درخـت نشـوید کـه از       ،خواهید بخورید می] و هرچه[فراوانی از هر جا 

، که به معناي جویدن و بلعیدن است »اکل« ،آیات قرآن کریم در. »)9( ظالمان خواهید شد

چنین استعمالی به دلیل آن اسـت کـه   . شود در مطلق تصرفات در اموال نیز استعمال می

رکـن اساسـی    ،چراکه خـوردن ، خوردن است ،در تصرف در اموال نیز منظور اصلی انسان

امـوال   ،ایـد  اي کسانی کـه ایمـان آورده  «فرماید  لذا خداوند متعال می. زندگی آدمی است

 »)10( باشد مگر اینکه دادوستدي با رضایت یکدیگر، خود را میان خودتان به ناروا مخورید

شـیطان  ، اما به سبب غفلـت از میثـاق بـر ربوبیـت پروردگـار      .)632: 1ج، 1374، ییطباطبا(

یعنـی دسـتیابی بـه فرمـانروایی و آزادي     ، مقتضـاي خلافـت الهـی بشـر     وي را به ،رجیم

همـین درك  . کنـد  فریبد و وي را دچار درکـی اسـتقلالی نسـبت بـه خـود مـی       مطلقمی

وي را دچـار سـختی و   ، سـاز هبـوط شـده    خود است که زمینهاستقلالی انسان نسبت به 

  . کند شدت محدود می دایره آزادي وي را به ،مشقت حیات دنیایی کرده

و  اسـت خلافـت الهـی    ةدرك استقلالی بشر نسبت به خود به معناي خـروج از دایـر  

آن  واسـطه  اي کـه بـه   نتیجه فرد از حیطـه  در. انسان خود را خدا انگاردکه شود  باعث می

بر ایـن اسـاس اگـر    . کند شود و مسیر هبوط را طی می خارج می، داراي حق آزادي شده

بر درك استقلالی انسـان طـرح    مفهومی از آزادي ارائه شود که آزاد بودن انسان را با تکیه

توانـد   تنهـا نمـی   و نـه  دارداین امر در تعارض با حقیقت خلافت الهـی انسـان قـرار    ، کند

سـاز سـقوط وي از    کـه حتـی زمینـه   ، مندي انسان از آزادي باشد بهرهکننده مسیر هموار
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. کنـد  منـد شـدن انسـان از آزادي را نـابود مـی      درنتیجه مبناي بهـره  ،دایره خلافت شده

خواهانه را داراي انحرافی اساسـی از حقیقـت خلیفـه     توان آزادي جمهوري جهت می ازاین

، موجـودي مسـتقل نگریسـته شـود     عنـوان  وقتـی انسـان بـه   . حساب آورد بودن انسان به

تنها موجبـات رشـد و کمـال را     شود نیز نه مند می بهرهآنها  هایی که این موجود از آزادي

عامـل   زیـرا شـود؛   ساز امتـداد هبـوط او نیـز مـی     که زمینه ،آورد براي وي به ارمغان نمی

مـین  چیزي نیست جـز ه  ،اساسی هبوط و نزول انسان از جایگاه متناسب با خلافت الهی

از  را مند شدن انسـان  تواند زمینه بهره پس این مفهوم هرگز نمی. درك استقلالی از خود

  .هاي انسانی متناسب با حقیقت وجودي خود فراهم آورد آزادي

  محور جامعه آزاد، حق) ب

اي آزاد  تـلاش بـراي تحقـق جامعـه     ،خواهانه از اهداف اساسی مفهوم آزادي جمهوري

قـرآن کـریم نیـز    . باشـد  بردگی و استثمار می، اي که عاري از هرگونه سلطه است؛ جامعه

از غایـات   ،کـه عـاري از هرگونـه بردگـی اسـت     را تلاش براي تحقق وضعیتی اجتمـاعی  

رو تمامی پیروان ادیان آسمانی را جهـت دسـتیابی بـه     اساسی اسلام معرفی کرده و ازاین

فرد دیگري را ارباب و آقـاي   ،کس مقتضایی که هیچ ؛خواند وضعیتی عاري از سلطه فرامی

، مطهـري ( منـد شـوند   هاي اجتمـاعی بهـره   استثمار ملغی شده و همه از آزادي، خود نداند

بـر    شود؟ آیا با تکیه ا سؤال اینجاست که چنین مقتضایی چگونه استوار میام. )69: 1394

سـت اکثریـت را محـور قـرار     خواهـان خوا  کـه جمهـوري  چنـانی  آن، خواست مستقل بشر

 ،توان چنین شرایطی را فراهم آورد؟ براي پاسخ باید دید که در قرآن کـریم  می، دهند می

چه چیز موجب بروز استبداد و استثمار در حیات انسانی شده و عاملی که این مقتضـا را  

  چیست؟ ،کند متحول می

حال این . داردگر انسان موجودي است که فطرتی استخدام ،ییاطبادر نگاه علامه طب

واسـطه طبـع    یابد که بـه  درمی سرعت به ،کند موجود وقتی حیات دنیایی خود را آغاز می

بایست محدودیت در به اسـتخدام درآوردن سـایر موجـودات را     م حیات دنیاي میمتزاح

ها لازم اسـت   گري براي تمامی انسانمیعنی براي باقی ماندن اصل امکان استخدا. بپذیرد

اینجاسـت کـه امـت واحـده     . گري خـود را محـدود کننـد   دامنه استخدام ،آنها هر یک از

اي اسـت کـه    همان نکتـه  ،این روند. شود آغاز مینخستین پدید آمده و زندگی اجتماعی 

اما . »)11( یک امت بودند] ابتدا[مردم «: کرده است گونه به آن اشارهسوره بقره این 213آیه 
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وحـدت  ، واسطه وجود اختلافات طبقاتی و وجود ضعیف و قـوي  به. این روند تداوم نیافت

ومـرج شـده و حالـت     ف و هـرج جامعه دچار اختلا. ابتدایی انسان مورد هجمه قرار گرفت

درواقع خارج شدن برخـی  . )177-173: 2ج، 1374، ییطباطبا( شود وحدت اولیه دگرگون می

کـه پـذیرش   ، از حکـم عقـل   کـه  ها از تعادل و غلبه یافتن امیال آنان باعث شـد  از انسان

  .و درنتیجه وحدت ابتدایی جوامع از میان برود استنکاف ورزد، گري متقابل بوداستخدام

بـه   ،ها را نداشت توان کافی براي ایجاد نظم و اتحاد در میان انسان ،علت اینکه فطرت

افعـال و   ةکننـد  ایـن عقـل عملـی اسـت کـه تعیـین       ،گردد که در انسـان  این نکته بازمی

عقل عملی نیز مقدمات حکم خود را از احساسات باطنی موجـود  . هاي انسانی است کنش

قـوایی کـه در انسـان بالفعـل      ،در مراحل نخستین وجود انسـانی . بیند در فرد تدارك می

 چندان فعلیت نیافته اسـت  ،ناطقه قدسیه ةقواي غضبیه و شهویه بوده و هنوز قو ،هستند

. وجـود نـدارد   ،ها باشـد  گر استخدام متقابل انسانعاملی که تعدیل رواز این. )222 :همـان (

حال اگر یک مفهوم آزادي بخواهد بـا  . گر بشر داردریشه در طبع استخدام ،پس استبداد

 ،آزادي را براي انسان به ارمغان آورد، پیدایش استبداد است ۀبر عاملی که خود ریش تکیه

ومرج و مملـو از اسـتبداد    یعنی وضعیت هرج. مطمئناً در مسیر آزادي قدم برنداشته است

صـرف بـر طبـع و خواسـت اعضـاي       ۀواسطه تکی به ،آید که پس از وحدت اولیه پدید می

تواند عاملی مؤثر براي خروج انسان  برخواست انسان نمی دیگر تکیه بنابراین. جامعه است

نظمی مهیا گشـت   ،گر بشربر طبع استخدام اگر با تکیه روز اینا. از وضعیت استبداد باشد

نظمی استبدادي است؛ حتـی اگـر ظـاهري زیبـا و فریبنـده       ،توافق اکثریت بود که مورد

توان بـه عامـل پدیدآورنـده     زیرا براي خروج از وضعیت استبداد ضرورتاً نمی. داشته باشد

  .آن پناهنده شد

بایست عاملی وراي خواست و فطرت انسـان پـا    مییافتن چنین وضعیتی براي خاتمه 

. کنـد  و نظم و آرامش را در جامعه مسـتقر  بپردازد با استبداد به مقابله، به میدان گذارده

کـه  [، یک امـت بودنـد  ] ابتدا[مردم «کند که  گونه توصیف میقرآن کریم این عامل را این

دهنـدگان  رسانان و بیم مژده] انعنو به[پس خدا پیامبران را ] مرور دچار اختلاف شدند به

حق نازل کرد تا میان مردم در آنچـه بـر سـرش اخـتلاف      کتابی به ،فرستاد و همراه آنان

دهد کتـابی   با بشارت و تهدید نشان می مقارن بودن بعثت انبیا. »)12( داوري کند ،داشتند

مشتمل بر تشریع و احکامی است کـه رافـع اختلافـات     ،که ایشان با خود به همراه دارند
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آن عاملی که در دل خود حکـم و تشـریع را   . )180 :2ج، 1374ی، یطباطبا( پدید آمده است

اسـتبداد از جامعـه رخـت     ،رفتـه  میـان  اختلافـات از  ،قرار داده و با حاکمیـت یـافتن آن  

  . است »حق« ،بندد برمی

شـده و    بر آن به مقابله با استبداد پرداخته  تکیهواقع عنصري که در قرآن کریم با  در

 ،شـود  هایشان فراهم می مندي اعضاي جامعه از آزادي امکان بهره ،با محور قرار گرفتن آن

بر خواست افراد یعنی امتـداد یـافتن     تکیه ،از این منظر. »خواست افراد«است و نه  »حق«

قـانون و حکومـت    ،خواهانه جمهوري اندیشمندان آزادي ،گونه که ذکر شد همان. استبداد

توانند کارگزار آزادي  قانون و حکومت می. آورند حساب می عنوان کارگزاران آزادي به را به

مطمئناً حاکم بـودن قـانون   . اما نه زمانی که صرفاً برآمده از خواست افراد هستند، باشند

عـاملی   ،باشـد در جامعه و وجود حکومتی کـه مسـئول جریـان دادن قـانون در جامعـه      

امـا ایـن مهـم تنهـا     . استهاي خود  مند شدن اعضاي جامعه از آزادي ضروري براي بهره

حکومـت نیـز ابـزاري بـراي تحقـق       ،بوده »حق«یابد که قانون برآمده از  زمانی تحقق می

در غیر این صورت قانون و حکومت نیز تبدیل بـه  . در جامعه باشد »حق«عینی حاکمیت 

واقع راه رهایی از استبداد و دسـتیابی بـه    در. دشو استبدادي می ۀطابزاري براي بسط سل

  .تکیه داشتن بر عنصر حق است ،وضعیت آزادي

توانـد بـا ارائـه     قابلیت ایجاد نظم و ثبات در جامعه انسانی را داشته و مـی  »حق«اما چرا 

براي پاسخ باید به بحـث از   هاي خود باشد؟ مندي انسان از آزادي ساز بهره زمینه ؛چارچوبی

اي کـه تأکیـد    تـرین نکتـه   مهم، در معناي لغوي حق. در قرآن کریم پرداخت »حق«ماهیت 

حق و امر غیرثابـت از جهـت عـدم     ،جهت که ثابت است امر ثابت ازآن. ثبات است ،شود می

منشـأ  نـد متعـال را   خداو ،آیات قرآن کریم. )352: 16ج، همان( شود باطل خوانده می ،ثباتش

 پس مبادا کـه از تردیدکننـدگان باشـی   . حق از جانب پروردگار توست«:دکن حق معرفی می

  . »)14( از تردیدکنندگان مباش سپ. حق از جانب پروردگار توست« ؛»)13(

دیگر نفس حـق   عبارت بلکه عین حق و به، تنها منشأ حق است البته خداوند متعال نه

دهـد   خداونـد متعـال چـرا مظلـوم را یـاري مـی       قرآن کریم در مقام تعلیل اینکـه . است

این انحصار حق در خداونـد متعـال   . »)15( ست که خدا حق استا رو این ازآن« :فرماید می

ثابت به جمیع جهات بـوده و   ،یعنی خداوند متعال. معادل انحصار ثبوت در خداوند است
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بـوده و   چنـین وجـودي ضـروري   . شوند وجودي مطلق است که مقید به هیچ قیدي نمی

خداوند متعال تنها ذاتـی اسـت کـه بـه     . )352: 16ج، 1374، ییطباطبا( عدمش محال است

هـر ذاتـی بـراي     ،خداوند متعال بـوده  ،حق است و درنتیجه تنها منشأ حق ،ذات خویش

چیز به نحو اسـتقلال   هیچ ،سواي حضرت حق. حق بودن نیازمند تکیه به ذات حق است

شـوند کـه بـه نفـس حـق کـه ذات        مند مـی  از حق بهره حقیقت ندارد و تنها در صورتی

تعـالی   انسان نیز تنها در سـایه عبودیـت حـق    رواز این. تکیه داده باشند ،تعالی است باري

  .شود مند می است که از حق بهره

کند کـه برخـی    هاي مختلفی را طرح می ویژگی ،قرآن کریم درآیات متعدد براي حق

فطـري بـودن   «، »پایـداري حـق و نابودشـدنی بـودن باطـل     « :ند ازآنها عبارت ترین از مهم

چنــین . )121-118: 1400، ســلطانی( »ابــزار ســنجش و داوري بــودن«و  »حــق گــرایش بــه

شده در نظمی پدیدار ومرج و بی تواند هرج شود تا تنها عاملی که می هایی سبب می ویژگی

و  هسـتند گـرا   هـا فطرتـاً حـق    انسـان  زیـرا  ؛باشـد  »حق« ،حیات اجتماعی را برطرف کند

هرگـز وارد   ،درستی تشخیص داده و مصداق آن را درك کـرده باشـند   که آن را به مادامی

جهت کـه عـاري از    ازآن ،وقتی حق در مقام داوري و حکم بنشیند. شوند نزاع با حق نمی

در جامعـه   ثبات و نظم و آرامش انسانی را ،به اختلافات خاتمه داده تواند می ،باطل است

  .نظمی که عاري از هرگونه استبداد است ؛پدید آورد

یعنـی تحقـق وضـعیت عـاري از     ، خواهانـه اسـت   پس آنچه مطلوب آزادي جمهـوري 

این مهـم صـرفاً بـا     ،منظر قرآنی از .مورد تأیید قرآن کریم است، هرگونه سلطه و بردگی

خواهد شد و نـه بـا   است که محقق  »حق«حاکم شدن و محور نظم اجتماعی قرار گرفتن 

در این راسـتا اگـر حکومـت و قـانون     . محور قرار گرفتن خواست استقلالی اعضاي جامعه

 ـبرآمده از حق و در تناسب  را کـارگزاران حقیقـی آزادي   آنهـا   تـوان  مـی  ،ا حـق باشـند  ب

  .نیز تنها ابزاري براي امتداد استبداد خواهند بودآنها  در غیر این صورت.دانست

  مقابله با حق، حقیقت مانع) ج

هر عاملی کـه امکـان اعمـال سـلطه خودسـرانه را داشـته        ،خواهانه منظر جمهوري از

 ،که محور این مفهـوم آزادي  آنجا از واقع در. شود تبدیل به مانعی بر سر آزادي می ،باشد

رو  اعضاي جامعه را با خطر روبـه  ةهر عاملی که اعمال استقلالی اراد، خواست انسان است

بـه سـبب عـدم     ،طور کـه ذکـر شـد    اما همان. شود تبدیل به مانعی براي آزادي می ،کند
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توانـد پذیرفتـه    این تعبیر از مانع نمـی  ،تناسب درك استقلالی از انسان با حقیقت انسانی

منـدي   عنـوان محـور بهـره    است که به »حق«آزادي  ،از سوي دیگر در مفهوم قرآنی. شود

هـر عـاملی اسـت کـه در برابـر حـق        ،مانع آزادي روز اینا. گیرد انسان از آزادي قرار می

  . کند در حاکمیت یافتن آن خدشه می ،با آن مقابله کرده، قرارگرفته

تـرین موانـع آزادي معرفـی     حاکمـان طـاغوتی را از مهـم    ،در این راستا قـرآن کـریم  

، هستند که از مظاهر بارز استبداد در قرآن کریم، ترین ویژگی طواغیت عالم مهم. کند می

السـلام   الهی علیهم يآنها در مواجهه با دعوت انبیا .رویگردانی از حق و مقابله با آن است

مثابه تلاش براي برهم زدن نظم موجود در جوامع و ایجاد  رسالت آنان را به، سوي حق به

یعنـی  ، موضع طواغیـت زمـان   ،قرآن کریم در سوره غافر. کنند فساد در زمین معرفی می

سـوي حـق را    السـلام بـه   در قبال دعوت حضـرت موسـی علیـه   ، امان و قارونفرعون و ه

پسـران  : گفتنـد ، پس وقتی حق را از جانب ما براي آنان آورد« :کند چنین توصیف می این

ولی نیرنـگ کـافران   . بکشید و زنانشان را زنده بگذارید ،اند کسانی را که با او ایمان آورده

بـه  [مرا بگذارید موسی را بکشُم و او پروردگـارش را  : و فرعون گفت. جز در تباهی نیست

 را تغییر دهد یا در این سـرزمین تبـاهی بـار آورد    ترسم آیین شما من می. بخواند] یاري

قابلـه بـا حـق    مگردانی و را نیز به سبب استکبار و روي »ملأ و مترفین« ،قرآن کریم. »)16(

  .است کردهشناسایی ترین موانع آزادي  مثابه یکی دیگر از مهم به

ولو درواقـع  - صرف حضور حاکمی استبدادي و فارغ از رأي مردم را ،خواهان جمهوري

صرف  زیرا ؛کنند عنوان مانع معرفی می به -نداشته باشدآنها  هیچ دخالتی در حیطه عمل

شـود تـا    حضور چنین عاملی که امکان اعمـال سـلطه خودسـرانه دارد نیـز موجـب مـی      

خویش را در موقعیـت   ،صورت ناخودآگاه حیطه عمل خود را تقلیل داده کنشگران آزاد به

ستودنی  ،هاي روانی اخلالگر آزادي خواهانه به مکانیسم توجه جمهوري. بردگی قرار دهند

نهایـت عـواملی    این عوامل اخلالگر در ؛ زیراماند ناقص می جهت همچنان اما از یک. است

  . کند این مانعیت را ایجاد می،آنها مادي هستند که وجود عینی و ملموس

و مقابلـه و  آنها  توان شیطان و ایادي وي را نیز به سبب استکبار اما در قرآن کریم می

ان بـراي اخـلال در   شـیط . حسـاب آورد  دشمنی دائمی با حق از موانع اساسـی آزادي بـه  

، از قبیل بیم و امیـد و شـهوت و غضـب   ، کند تا در عواطف انسانی تلاش می آزادي انسان
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آنگـاه شـروع   . کند برآمده از چنین عواطفی تصرف می ةسپس در افکار و اراد. تصرف کند

آرامی زشتی باطل را در نگـاه انسـان زایـل     به، به زینت دادن امور باطل در نظر فرد کرده

خوبی امور ناپسند کـرده و   دهد که تصدیق به نهایت فرد را به سمتی سوق می و در کرده

استفاده از عواطف  ،ادراك انسانی و ابزار وي ،پس میدان عمل شیطان. شوندآنها  مرتکب

که  نیست پس مانع آزادي صرفاً امري. )47: 8ج، 1374، ییطباطبا( و احساسات بشري است

  .ایجاد مانع کند ،صورت ملموس و عینی در مسیر حرکت انسان به

  غایت حقیقی آزادي) د

صرف قـرار داشـتن وي در   ، انسان دارد خواهانه بر اساس درکی که از آزادي جمهوري

، خودسرانه از جانب عاملی دیگـر وجـود نداشـته باشـد     ۀمقتضایی که امکان اعمال سلط

مفهوم قرآنی آزادي با محوریت قرار دادن حـق بـه دنبـال    اما . شود غایت آزادي درك می

عمـل آزاد   ۀبلکـه حیط ـ ، تنها امکان سلطه وجود نـدارد  دستیابی بهمقتضایی است که نه

انسانی که در زنـدگی  . محقق است ،کند یابد که هر آنچه اراده می چنان بسط می ،انسانی

ه حاکمیـت و مالکیـت مطلـق و    جایگا، حق داشته التزام اعتقادي و عملی به ،دنیایی خود

اولی خداوند متعال را رعایت کرده و خویشـتن را از هرگونـه اسـتکبار در برابـر خداونـد      

حقیقت چنین اعتقـاد و عملـی بـر وي     ،در حیات اخروي خویش ،کرده است متعال پاك

کـه در تناسـب بـا     نتیجه فرد خود را در مقتضاي تحقق آزادي مطلـق  و در شودمی وارد

رو شـده و   حق روبه آنجاست که فرد با حقیقت التزام به. یابد می، لهی انسان استخلافت ا

صـرف خواسـت وي کـافی     و یابد که داراي مشیت مطلق بوده خویش را در مقتضایی می

  شـده  درآیات متعـدد بـه ایـن امـر اشـاره      طور کههمان. محقق شده باشداو  ةاست تا اراد

 ةوعــد] چنــین شــرایطی[، نــدجاودانــه در آنهرچــه بخواهنــد در آنجــا دارنــد و « :اســت

 :فرمایـد  می ،اما در سوره قاف از این نیز فراتر رفته .»)17( اي است بر پروردگار تو شدهتعهد

در  ،برایشان هرچه بخواهند. روزِ جاودانگی است، شوید که این] بهشت[سلامت وارد   به«

  . »)18( آنجا موجود است و نزد ما بیشتر نیز هست

دیـدگاهی  ، خویش را منشأ حق دانسـته  ،افرادي که در حیات دنیایی ،در نقطه مقابل

در برابر  ،در عرض خداوند متعال براي خود شأن قائل شده، استقلالی در قبال خود یافته

رو  قت مقابلـه بـا حـق روبـه    خداوند سبحان استکبار ورزیدند نیز در حیات اخروي با حقی
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اش  نتیجـه  ،شـود  وقتی چنین اعمالی و عقایدي در سراي آخرت بر فرد وارد می. شوند می

و از آن  ندارنـد وجـه بـدان میلـی     هیچ چیزي نیست جز وادار شدن به انجام اموري که به

 یابند کـه از آن خلاصـی   خود را در مقتضاي بردگی و اسارت و حقارتی میآنها  .ندگریزان

اسـارت و بردگـی   ، بر این اساس غایت مقابله با حق نیز چیزي جـز نـاآزادي  . وجود ندارد

ایـم   و آنچه را که فرستادگان خود را بدان گسیل داشـته ] خدا[کسانی که کتاب « :نیست

هایشان باشـد   ها و زنجیرها در گردن که غُل آنگاه، زودي خواهند دانست به، تکذیب کردند

  .»)19( کشانیده شوند و آنگاه در آتش سوزانده شوند و بر روي در آب جوشان

  

  گیري نتیجه

خواهانه به سبب فراتر رفتن از توجه صرف به مـوانعی   مطمئناً مفهوم آزادي جمهوري

اسی و اجتماعی اعضاي هاي سی مندي از آزادي اختلال در بهره صورت عینی موجب که به

صرف وجود عاملی کـه   ،مبتنی بر این مفهوم. شایسته توجه و تأمل است ،دشو جامعه می

واقـع   فارغ از اینکه آن عامل در، امکان مداخله خودسرانه در حیطه عمل سایرین را دارد

به معناي خـروج از وضـعیت آزادي و بـرده شـدن     ، اي داشته باشد یا خیر چنین مداخله

هر فردي اگر بدانـد آزادي خـود را نـه بـه دلیـل انسـان بـودن         زیرا ؛اعضاي جامعه است

خودسرانه در حیطه عمـل وي را   ۀبلکه به سبب خواست عاملی که امکان مداخل، خویش

 شـود نمیمند  هاي حقیقی خود بهره صورت کامل از آزادي هرگز به ،دارا گشته است، دارد

  .کند آن عامل درك می ةو خود را برد

وقتـی از  ، پژوهان به دنبال داردمتفاوتی که این مفهوم براي آزاديهاي  باوجود بینش

مثابه مفهومی کـه داراي   به، گیرد آزادي مورد ارزیابی انتقادي قرار می ،منظر مبانی قرآنی

نکته اساسی در درك اسـتقلالی  . شود درك می ،تناقضاتی اساسی با حقیقت انسانی است

نفسه  مثابه موجودي مستقل و غایتی فی سان را بهان ،خواهانه آزادي جمهوري. انسان است

دار  رو است که آزادي براي وي تبدیل به ارزشی اساسی و اولویـت  گیرد و ازاین در نظر می

آنچه امکان آزادي را براي انسـان بـه وجـود آورده     ،آنکه در نگاه قرآن کریم حال. شود می

هـیچ از خـود    ،اولی و اسـتقلال بر این اساس انسان به نحو . خلافت الهی وي است ،است

مثابـه   آزاد بـودن خـود را بـه    ،اگر انسـان  رواز این. ندارد و هرچه دارد به نحو ثانوي است
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و آن را ذیـل خلافـت الهـی و     کنددرك  ،امري که صرفاً برآمده از انسان بودن خود است

از جایگـاه  اسـتکبار ورزیـده و   ، دچار درك استقلالی از خـود شـده   ،به نحو ثانوي درنیابد

مساوي است با خـروج انسـان    ،خلافت الهی انحراف یافته است؛ و انحراف از خلافت الهی

  .آورد اي که آزادي انسانی را فراهم می از دایره

بر این اساس در حیات دنیایی نیـز انسـان بـا تکیـه اسـتقلالی بـه خواسـت خـویش         

گر بشـر کـه هنـوز قـوه     استخدامبر فطرت   تکیه. مند شود تواند از آزادي انسانی بهره نمی

تـر اسـتبداد در    تر و وسیع صرفاً موجب پیدایش عمیق ،ناطقه قدسیه در آن فعلیت نیافته

رو  ازایـن . و هرگز قادر به برپایی زیسـت متعـاون و انسـانی نیسـت     شودمیحیات دنیایی 

ر هاي خویش باید عنصري بیرونـی محـور ثبـات قـرا     مند شدن انسان از آزادي براي بهره

گـري متقابـل در حیـات    گیرد که با داوري در اختلافات و تنظیم کردن قواعـد اسـتخدام  

هاي خود بـه نحـو حـداکثري     شرایطی را فراهم آورد که انسان بتواند از آزادي ،اجتماعی

بـر همـین اسـاس کـارگزاران     . است »حق« ،این عنصر از منظر قرآن کریم .مند شود بهره

سط آزادي در حیات انسانی بپردازند که به دنبال حاکم کردن توانند به ب آزادي زمانی می

 ،اگر قانون و حکومت در پی استقرار خواست مستقل افراد در جامعه باشـند . باشند »حق«

هرگـز  ، »حـق «یعنی عنصر ، اي به سبب انحراف از محور اساسی آزادي الزاماً چنین جامعه

  .مند نخواهد شد از آزادي انسانی بهره
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 »لک بِأَنَّ اللَّه هو الْحقُّذَ«: 22/حج. 15

فَلَمّا جاءهم بِالْحقِّ منْ عندْناَ قَالُوا اقْتُلُوا أَبنَـاء الَّـذینَ آمنُـوا معـه واسـتَحیوا      «: 26و25/غافر .16

 مهاءسن ۚالْکاَف دا کَیمی ضَلَالٍوى*رِینَ إِلَّا فوسی أقَْتُلْ موننُ ذَرورْعقَالَ فو ٰ  ّـهبر عدلْیّـی  ۖ وإِن

ادضِ الْفَسی الْأَرظْهِرَ فأَنْ ی أَو ینَکُمّلَ ددبأَنْ ی أَخَاف« 

 »عدا مسئُولًاربِّک وٰ کَانَ علَىۚ لَهم فیها ما یشاَءونَ خَالدینَ «: 16/فرقان .17

 »لَهم ما یشاَءونَ فیها ولَدیناَ مزیِد* لک یوم الْخُلُودٰذَۖ ادخُلُوها بِسلاَمٍ «: 35-34/ق .18

 ـ* فَسوف یعلَمونَۖ الَّذینَ کذََّبوا بِالْکتَابِ وبِما أَرسلْنَا بِه رسلَناَ «: 72-70/غافر .19 الُ فـی  إِذ الْأغَْلَ

 »فی الْحمیمِ ثُمّ فی النَّارِ یسجرُونَ* أَعناَقهمِ والسّلَاسلُ یسحبونَ
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